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ایران با کسب عنوان نخست در گروه خود به مرحله بعدی 
صعود کرد و قرار شد طی دو بازی رفت و برگشت در برابر 
اســترالیا بازی کند. این تیم در راه ســفر به استرالیا دو بازی 
تدارکاتــی نیــز در نیوزیلند )زلانــد نو ( برگزار کــرد که کاش 
نمی‌کرد. بازی اول ایران مقابل باشــگاه کانتربری با نتیجه 
مســاوی 1-1  به پایان رسید. خشــونت بازیکنان نیوزیلندی 
چنان بود که چندین زخمی در دامان محمودآقا گذاشت. 
مخصوصــاً آســیب‌دیدگی علی پرویــن نور علی نــور بود و 
قابل جبران نبود. ســلطان چشم تیله‌ای نتوانست در بازی 
رفت مقابل اســترالیا تیم ایــران را همراهی کند و غیبت او 
یکی از دلایل مهم شکســت تیــم محمودآقا بیاتی قلمداد 
شد. در بازی دوم تدارکاتی تیم ملی ایران مقابل تیم ملی 
نیوزیلنــد قــرار گرفت و در زیر بارش شــدید باران به نتیجه 
مســاوی بدون گل رســید. دو بازی نابهنگام که باعث شــد 
گروهی از مفســران انتخاب اشــتباه زلاند نو بــرای برگزاری 
بــازی تدارکاتــی را آن هم درســت یــک هفته قبــل از بازی 
حیاتی مقابل استرالیا در ناکامی ایران برای رسیدن به دور 
نهایی جام جهانی 1974  بسیار مؤثر بدانند. کیهان ورزشی 
آن روز بــا چــاپ عکســی از مصدومیــت پرویــن نوشــت: 
»بخیه‌ها را از روی پای پروین کشــیده‌اند و او می‌تواند توپ 
زدن را از سر بگیرد اما کم کم و آهسته آهسته که این برای 
بازی با استرالیا خیلی دیر است. دراین عکس دکتر زرکش 
حرکــت زانــوی پرویــن را آزمایــش می‌کنــد و روشــن‌زاده و 
اســماعیل حــاج رحیمی‌پور به محــل پارگی پا کــه البته در 
عکس دیده نمی‌شــود دقیق شــده‌اند. پرویــن امید بزرگ 
ایران در سیدنی بود که به این شکل بازی حیاتی با استرالیا 
را از دست داد. چهره روشن‌زاده پر از یأس و نگرانی است.

همین روشــن‌زاده بود که وقتی بازی ایران و اســترالیا را در 
ســیدنی گــزارش می‌کرد مامــان نصــرت را روی خط آورد 
و احــوال پســرش پروین را پرســید. در شــرایطی که فقدان 
پروین آن هم درســت ۶ روز مانده به دیدار ســیدنی، برای 
تیــم ملــی غیرقابــل جایگزینی بــود مربی تیم ملــی ایران 
علــی جبــاری را نیز از ترکیــب فیکس کنار گذاشــت و عملًا 
یکدســتی تیــم دچار پارگی خطوط شــد. در همین شــرایط 
بود که رســانه‌ها از ناصر حجازی به عنــوان تنها امید ایران 
در ســیدنی نام بردند: »آیا ناصر همچون گذشته می‌تواند 
به تنهایی کشــتی تیرخورده ایران را به ســامت به ســاحل 
دریــا برســاند؟« مــردی که درســت ۲ مــاه قبــل از آن بازی 
ســیدنی، عنــوان بهتریــن دروازه‌بــان جــام اتحــاد - کــه بــا 
شــرکت ۴ تیــم قدرتمند تهران؛ تاج، پرســپولیس، عقاب و 
پاس برگزار شــد- به پیشــانی‌اش چســبیده بود اکنون باید 
یک‌تنــه جور همه را به دوش می‌کشــید. ایران با ۳ بازیکن 
زخمی و مصدوم نیوزیلند را به مقصد استرالیا ترک کرد و 
البته ناصر حجــازی در تمرینات تیم ملی چنان آماده بود 
که کادر فنی ایران گل از گلش می‌شکفت. بازی با نیوزیلند 
چنــان مــا را چپرچــاق کــرد کــه حتــی ذخیــره او منصــور 
رشــیدی را از دســت دادیم. خاطره‌انگیز‌ترین بخش ســفر 
ســیدنی اما خوابی بود که ناصر در شــب پیش از بازی دید. 
او به روشن‌زاده گفته بود به دلم برات شده که در این بازی 

۲ گل می‌خورم. روشن‌زاده به او روحیه داده بود.
اســترالیای آن روزهــا دروازه‌بــان پرقدرتــی بــه نــام جــک 
ریلــی داشــت و البته یــک مدافع گردن کلفت بــه نام بابی 
هاگ که هر دوشــان آســیب دیده بودند ولــی با جایگزینی 
دروازه‌بــان چالاکــی به نام جیــم فریزر خیال تیم اســترالیا 
راحــت بــود. ایــن تیم قبــل از بــازی دوســتانه با ایــران، در 
یک دیدار دوســتانه با ولز موفق شــده بــود حریف را قورت 
بدهــد. مســابقه‌ای که محمــد بیاتی )کمک مربــی ایران و 
برادر ســرمربی وقت تیم ملی( آن را از نزدیک تماشــا کرد 
و بعــد از اتمام این مســابقه، در یــک کنفرانس مطبوعاتی 
گفت که ما به راحتی تیم اســترالیا را شکست می‌دهیم اما 
اشــتباه اصلــی محمدآقا این بود که رودســت خورده بود و 
نمی‌دانســت رازیــچ هیچ‌یــک از ســتاره‌های فیکس‌اش را 
در پســت‌های اصلی‌شان به کار نگرفته اســت. رازیچ مکار 
در آن بــازی دفــاع‌اش را در خط حمله و فــورواردش را در 
خط هافبک گمارده بود تا به مربی گمراه ایرانی ناز شست 

نشــان دهد. در حالی کــه این بلوف در بازی ایــران با زلاند 
نــو از طرف مربــی ایران به کار گرفته نشــده بــود. رازیچ در 
آن بــازی از نزدیــک همه بازیکنان ایران را شناســایی کرد و 
عکس تک تک توپچی‌های ما را در رختکن تیم استرالیا به 
دیوار کوبید و به بازیکنان استرالیا سپرد که باید تا روز بازی 
با تک تک بازیکنان مقابل‌تان آشنا شده و صورت و استایل 
آنها را ملکه ذهن‌تان کنید و پیروزی را از طریق تله پاتی پی 
بگیریــد. رازیــچ همچنین با گرفتن اطلاعات دســت اول از 
مربیان یوگسلاو شاغل در ایران، از نقاط ضعف ستاره‌های 
ایران آگاه شــده و پروســه جاسوســی‌اش را بــا روباه صفتی 
تمــام بــه پیش بــرده بود. در ۱۳ آگوســت ۱۹۷۳ ســی هزار 
تماشاگر در استادیوم گرند اسپرت سیدنی بازی را به چشم 
دیده و در سراســر ایــران نیز این مســابقه از طریق ماهواره 
به طور مســتقیم پخش می‌شد. استرالیا از همان اول بازی 
فشــار سنگینی را روی دروازه ایران آورد اما وزش شدید باد 
به نفع ایران بود. ســتاره‌های اســترالیایی که بیشترشان در 
لیــگ انگلیــس بــازی می‌کردند بــه پیروزی‌شــان اطمینان 
داشــتند. در همان دقایق اول اما اتفاق دیگری افتاد. قلب 
بیاتــی وقتــی از حلقومــش درآمد کــه ایران ضــد حمله‌ای 
ناگهانــی زد وغــام مظلومــی یــک موقعیــت صددر‌صــد 
گل و یــک تک به تک محشــر بــا گلر اســترالیا را به کاهدان 
زد و همیــن جا بــود که گزارشــگر تلویزیون ایــران فریاد زد 
»نزدنش از زدنش ســخت‌تر بود.«  پشــتبند این ضدحمله 
بــود که جانــی وارن- هافبک معروف اســترالیایی- در یک 
نبــرد هوایی، حجازی را مغلوب و توپ را با ضربه ســر وارد 
دروازه ایــران کــرد امــا جعفر کاشــانی توپ را درســت روی 
خــط دروازه برگشــت داد. ناصر که شــب قبل خواب دوگل 
دیــده بود دوبــاره با همین جانــی وارن در دقیقه ۲۶ درگیر 
شــد و در یک موقعیت تک به تک با شیرجه روی پاهای او 
یک موقعیت صددرصد را از حریف گرفت. استرالیا کامل 
مالــک توپ و میدان بود و نبض بازی را در دســت داشــت 
و روشــن‌زاده در صحنــه‌ای از بــازی عصبی شــدن حجازی 
را گــزارش کــرد؛ در آن صحنــه که یک تــوپ هوایی حریف 
را با دســتپاچگی به کرنر فرســتاد و خطــاب به مدافعانش 
غر زد. ســه حمله دیگــر آن‌ هم در عرض ۵ دقیقه توســط 
کانگوروهــا - همگــی هم از جناح چپ - اتحاد تیم ایران را 
فلج کرده بود اما هر ســه را حجــازی دفع کرد و محمودآقا 
نفسی به راحتی کشید. حجازی که پیراهن زردرنگش را در 
ایــران جا گذاشــته بود و امیــدوار بود پیراهــن قرمزی که به 
تن کرده خوش طالع باشــد ســیبل حریف شده بود و برای 
همیــن هم بود کــه حمــات پردامنه حریف، قلیــچ، رهبر 

تیــم ایران را کاملًا عقب کشــید. تیم ایران بــا ده بازیکن به 
زمین خودش چســبیده بود و اســترالیا با توپ‌های هوایی، 
از چــپ و راســت دروازه ایران را به رگبار بســته بود. فقدان 
پرویــن و جبــاری در خط هافبک ایران کاملًا مشــهود بود و 
کمربند میانی تیم ایران از هم پاشــیده بود. وقتی ســاعت 
اســتادیوم دقیقــه ۴۲ را نشــان داد ضربــه آزاد ایوتنویــچ از 
وســط زمین توپ را روی ســر جانی وارن فرســتاد. حجازی 
و وارن هر دو روی توپ خیز برداشــتند مشت حجازی توپ 
را روی پای آدرین الســتن قرار داد و شوت محکم او دروازه 
ایــران را بــاز کرد. حالا ســی هــزار تماشــاگر اســترالیایی در 
ســکوها به هوا پریده بودند و ســی میلیون ایرانی در ســوگ 
نشسته بودند. حجازی در بین دو نیمه در رختکن از شدت 
غم زار می‌زد و دلداری کادر فنی نیز نمی‌توانســت آرامش 
خاطری به او ببخشــد. انگار داشت خوابش تعبیر می‌شد! 
همچنــان کــه با گل دوم اســترالیا توســط آتیلا ابنی ســتاره 
دیگر این تیم تعبیر شــد. آتیلا دفاع ایران - به ویژه حریف 
مســتقیمش مهدی لواسانی- را بارها و بارها در جنگ‌های 
تن به تن شکســت داده و گل دوم تیمش را به ثمر رساند. 
بعد از این گل بود که کانگوروها کاملًا بر بازی مسلط شدند 
و بیاتــی که ایرانپــاک را به جای حاج رحیمی‌پور فرســتاده 
بود از تعویض‌هایــش خیری ندید چون او ۵ دقیقه بعد از 
ورودش با شکســتگی اســتخوان پایش مواجه شد و جایش 
را بــه محمد صادقی داد. انــگار تمامی خاکریزهای میدان 
به دســت استرالیایی‌ها کاملً تصرف شده بود و محمودآقا 
بیاتــی صعود به جــام جهانی را از رویاهایــش به زباله‌دان 
می‌ریخت. شــاید از نظر بعضی کارشناســان اشتباه بزرگتر 
کادر فنــی تیــم ملــی این بود کــه دســتور داد قلیچ عقب‌تر 
بکشــد و عصای دســت خــط دفاعی تیــم ملی باشــد، این 
جابه‌جایی وقتی با غیبت پروین و جباری توأم شــد نشــان 
داد کــه چگونه تیــم ما قدرت هجوم خود را از دســت داده 

و به یک تیم کاملًا دفاعی و اتوبوسی تبدیل شده است.
در آن روز نحــس، تیــم ایران با باخت ۳- صفر ســیدنی را 
ترک کرد تا در بازی برگشت تهران به مصاف استرالیا برود 
و آخرین زورش را بزند. حجازی خوابش بدتر تعبیر شــده 
و یــک گل اضافه‌تر از کابوس‌اش هم خورده بود. کادر فنی 
کــه معتقــد بود گل‌های دوم و ســوم بر اثر جاگیری اشــتباه 
ناصر به ثمر رســیده تصمیم گرفته بود در بازی برگشت از 
منصور رشــیدی به جای ناصر اســتفاده کنــد و تیم ایران با 
۵ بازیکن جدید نســبت به نبرد سیدنی به مصاف استرالیا 
بــرود. وقتی محمودآقا در بازگشــت به تهــران همه جا چو 
انداخــت کــه »رایکوف« ‌)مربی ســابق تــاج( اطلاعات تیم 
ملــی ایران را به هموطن‌اش رازیچ )مربی اســترالیا ( داده 
بمباردومانــی علیه مســتر رایکوف در رســانه‌های ایران به 
وقــوع پیوســت و البته بعدها خــود رازیچ هم بــه ایرانی‌ها 
گفــت کــه رمز و رازهــای تیم مــا را از کجا اخذ کرده اســت! 
بعضی‌هــا در آسیب‌شناســی اصلــی شکســت در ســیدنی 
از حرف‌شــنوی بیــش از حــد مربــی تیــم ملــی از کاپیتــان 
قلیچ ســخن به میــان می‌آوردند که حکم کــرده بود رفیق 
فابریکــش مهــدی لواســانی در دفاع فیکس شــود و او تیم 
را در ســیدنی به کشــتن داد. حتی حجازی نیز که تبدیل به 
ســیبل شکســت در بازی رفت شــده بود در بازگشت اعلام 
کــرد کــه گل‌های دوم و ســوم حریف درســت از جناح چپ 
تیم ما و در اثر اشتباه مهدی لواسانی به ثمر رسیده است.

حجــازی در بــازی برگشــت جای خــود را به رشــیدی داد و 
بعدهــا بعضــی از ناظران در تاریخ شــفاهی فوتبــال ایران 
نقــل کردنــد که مربی تیم ملــی ایران ســاعاتی قبل از آغاز 
مسابقه برگشــت، از بازیکنانش خواســته بود تا اعلامیه‌ای 
علیه خســروانی رئیس کلــوپ تاج امضا کننــد اما حجازی 
نــه تنها متن را امضــا نکرد بلکه به روایتــی حتی به رئیس 
باشــگاهش زنگ زد و او را در جریان ماوقع گذاشــت و این 
خبــر وقتی به گوش مربی تیم ملی ایران رســید حجازی را 

برای بازی برگشت از لیست بیرون گذاشت.

اســترالیایی‌ها ۶ روز قبل از بازی برگشــت به تهران رســیده 
و با تبختر تمام از همان روز اول شــروع به تحقیر ایرانی‌ها 
کردنــد. در حالــی کــه غــذا، آب، ملافــه، بالــش، نوشــابه 
و بســیاری از تنقــات خــود را بــه همــراه آورده بودنــد بــه 
ایرانی‌ها تکه می‌انداختند که شــما جهان ســومی، شــرقی 
و غیربهداشــتی هســتید. پیشــخدمت هتل هیلتــون تهران 
بــه خبرنــگاران اطلاع داده بــود که وقتی بــه اتاق‌های تک 
تک بازیکنان رفتم خشــکم زد. دیدم هیچ یک از تخت‌ها، 
بالش‌ها و ملافه‌های هتل مورد اســتفاده قرار نگرفته است 
و به جایش از ملافه‌ها و بالش‌های خود اســتفاده کرده‌اند. 
آنها حتی به رســتوران هتل هم سرک نمی‌کشیدند چرا که 
خوردن هر نوع غذا، نوشــابه، آب در ایران برایشــان قدغن 
شــده بــود، آنهــا ایــران را کوچکتــر از آن می‌پنداشــتند کــه 

میزبان‌شان باشد.«
از روز اول ورود اســترالیایی‌ها مردم هر جا که آنها را دیدند 
بــا انگشــتان خود علامــت 4 را نشان‌شــان دادند: بــا 4  گل 
ناکارتــان می‌کنیــم. در عوض اســترالیایی‌ها نیــز در تمرین 
تیمشــان را بــه روی خبرنــگاران ایــران بســته و حاضــر بــه 
مصاحبــه با هیــچ خبرنگاری نبودند. رادیــو و تلویزیون دم 
بــه دقیقه از مــردم دعــوت می‌کردند به اســتادیوم فوتبال 
برونــد و یک‌صــدا نام ایــران را بر زبــان بیاورنــد. تلویزیون 
کانــال یک ایران هــر روز در مصاحبه با بزرگان ایران از آنها 
نظرســنجی می‌کرد که برای جبران ۳ گل ســیدنی چه باید 
کــرد؟ امیدوارتریــن آدم‌هــا از یــک پیــروزی ۳- صفر برای 
ایــران قصــه ســاز می‌کردند که سرنوشــت را به بازی ســوم 
بکشــاند که قرار بود در بانکوک برگزار شود. برنامه گزارش 
ورزشی تلویزیون شب‌ها در ساعت ۹ شب، تهران را خلوت 
می‌کــرد و میلیون‌ها ایرانی در انتظار مصاحبه روشــن‌زاده 
با دســت اندرکاران تیــم ایران بودند تا امید را در ســفیدی 
چشم‌شــان ببیننــد. روز چهارشــنبه، دو روز مانــده به بازی 
سرنوشت، تلویزیون دولتی ایران به محل اردوی تیم ملی 
رفت و گزارش داد که روحیه بچه‌ها خوب است و آنجا بود 
که کاپیتان قلیچ قول ۲ گل داد و قاطعانه از پیروزی سخن 
گفــت. حالا دیگر پرویــن هم مصدومیت را کنار گذاشــته و 
در خدمــت تیم بود. تلویزیون دولتــی ایران در مصاحبه با 
مظلومــی و صادقی نشــان مــی‌داد که هر دو پــر روحیه‌اند 
و البتــه شــدید در حســرت ۲ موقعیــت صددرصــد گل که 
در اســترالیا بــه بــاد دادنــد. گرمــای 35  درجه مــرداد ماه 
تهــرانِ برای کانگوروها غیرقابل تحمل شــده بود و چشــم 
میلیون‌هــا ایرانــی ایــن بار روی نــام علی پروین بــه عنوان 
نجات‌دهنده زوم شــده بــود. روزنامه‌های اســترالیا عکس 
مظلومی را چاپ کــرده و او را خطرناک‌ترین بازیکن ایران 
می‌نامیدند. ترس آنها بیشتر از آب و هوای گرم تهران بود 
و تماشــاگران پرشــور ایرانی که می‌گفتند جمعه استادیوم 

یکصدهزار نفری آزادی را دیگ جوشان می‌کنیم.
پنجشــنبه ۲۳ اگوســت، برابــر با ۱۳ مــرداد ۱۳۵۲ در شــهر، 
آشــوب و اضطرابی خفته بود. در تاکسی‌ها و قهوه‌خانه‌های 
ایــران، بازار شــرط ‌بندی داغ بــود و در کافه‌ها و رســتوران‌ها 
تلویزیــون ســیاه و ســفیدی کار گذاشــته بودنــد تــا ایــن نبرد 
مهیج را به طور مســتقیم پخش کنند. مردم دســته دسته از 
شــیراز، تبریز، قم، قزویــن، لار، اهواز، بندر عباس و اصفهان 
بــا اتوبوس‌های تی بی تی و ایــران پیما به تهران می‌آمدند. 
تحریریه‌هــا بــا تیترهایــی چــون »جنــگ در تهــران، مــدال 
صلیــب آهنی تقدیم بــه رازیچ، چه تــراژدی بزرگی، حذف 
استرالیا، زنده باد ایران، بچه‌ها فردا چشم میلیون‌ها ایرانی 
به ســاق‌های شما دوخته شده اســت« بازی بازی می‌کردند 
و بر سردر قهوه‌خانه‌ای نوشته شده بود که اگر ایران استرالیا 
را شکســت دهد صــد آبگوشــت میهمان ماییــد. جمعه در 
اســتادیوم صد هــزار نفری تمام بلیت‌های بــازی به فروش 
رفتــه بــود. آن روز وقتی بــا دو گل قلیچ اســترالیا را زمینگیر 
کردیم ملتی متأثر خطاب به کاپیتان فریاد می‌زدند: »کاش 

قول سه گل به فاطی داده بودی پرویز!«


